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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 
رهبری اجازه دهند،  هزاران بسیجی 

عازم سوریه می شوند
روز پنجشــنبه جشنواره «مالک اشــتر» با حضور  �

فرماندهان ارشد ســپاه و بسیج برگزار شد. سرلشکر 
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در این 
مراسم، پیاده روی اربعین را مانور باعظمت عاشقان 
اباعبداالله(ع) خوانــد و گفت: «این پیاده روی نمادی 
بــرای وحدت مســلمانان بود و جــا دارد از پذیرایی 
و میهمان نــوازی مردم عــراق و ارتــش و پلیس و 
حشدالشعبی که امنیت بی نظیری را در این سرزمین 
پر از ناامنی برای زائران فراهم کردند، تشــکر کنیم». 
به گزارش «بســیج نیوز»، او با اشــاره به بیانات مقام 
معظــم رهبری در جمع بســیجیان گفــت: «اصول 
پنج گانه ای که رهبری درباره بســیج فرمودند تبدیل 
به منشور بســیج خواهد شد و بســیجیان به عنوان 

دستورالعمل آن را اجرا خواهند کرد». 
خواهران بســیجی، مطالبه رهبری درمورد بنیان 

خانواده و رشد جمعیت را به سرعت پیاده کنند
سرلشــکر باقری با اشاره به تشــکیل حلقه های 
صالحین بسیج گفت: «از آرزوهای بسیار بزرگ علما 
و فقهای پیش از انقلاب، تشــکیل چنین چیزی بوده 
که یک ســری نوجوان را از گمراهی خارج کرده و با 
بهره گیری از متون اســلامی و با استفاده از استادان 
مجرب، عقل و اندیشــه را افزایــش دهند و با توجه 
به مبانی دینی، خداوند این نعمت را به انقلاب داده 
است». سرلشــکر باقری با اشــاره به اهمیت بسیج 
خواهــران، تأکید کــرد: «حضرت امــام (ره) برترین 
جایــگاه و والاترین درجات را بــرای زنان در جامعه 
اســلامی قائل بودند و همان طور که در قرآن و دین 
و شریعت ما بیان شده است، زنان از جایگاه و برتری 
ویژه ای برخوردار هســتند و خواهران بســیجی باید 
مطالبه رهبری درمورد بنیان خانواده، رشد جمعیت 

و مسائل فرهنگی را به سرعت پیاده کنند». 
رهبری اجازه دهند،  هزاران بســیجی عازم سوریه 

می شوند
او به اشتیاق بسیجیان برای حضور در جبهه های 
مقابله با تروریســت های تکفیری اشاره کرد و گفت: 
«اگر رهبر معظم انقلاب اجازه دهند  ، هزاران بسیجی 
مشــتاق حضور در جبهه های ســوریه و عراق برای 
مبارزه با تکفیری ها هســتند؛ هم اکنون نیز دشــمن 
حضور بسیجیان در جبهه های مبارزه با تکفیری ها را 
در عراق و ســوریه می بینــد و می فهمد که در اقدام 

نظامی علیه ایران ناتوان است». 
کشــورهای  برای  حزب  موضوع  جعفری:  ســردار 

غربی است
سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، 
نیز در این مراسم گفت: «این حرف، حرف امام است 
که انقلاب ها همیشــه از داخل ضربــه خورده اند و 
انقلاب اسلامی هرگز از بیرون ضربه نمی خورد؛ باید 
مراقب تهدید از درون باشــیم». به گزارش «تسنیم»، 
او با اشــاره به بحث نفوذ گفت: «امروز شاهد نفوذ 
دســتگاهی و انفرادی هســتیم و باید مراقب باشیم 
و رهبری انقــلاب نیز از همه ما خواســته اند نقش 
اساسی و تعیین کننده ای برای مقابله با آن ایفا کنیم. 
این نگرانی ها از این جهت نیست که انقلاب، حرکت 
رو به پاییــن دارد، بلکه انقلاب حرکتــی رو به جلو 
و پیشــرفت دارد. البته چشــم بصیرت و دل عاشق 
می خواهد که اینها را بفهمد و متوجه شــود». او با 
اشاره به بیانات رهبری در عرصه سیاسی در دیدار با 
بسیجیان گفت: «آقا فرمودند بسیج جناحی نیست. 
این را خیلی ها نمی فهمند. البته فهمش هم سخت 
اســت و این در جناح سیاســی قابل فهم نیســت. 
موضوع حزب و جریان برای کشورهای غربی است و 
برای ما نبوده و نیست. جامعه انقلابی شیعه که در 
رأســش ولایت دارد و اسلامی دارد که آن اسلام هم 
همه چیز را روشــن کرده، اینجا ما خیلی بحث حزب 
و جریان نداریــم. البته نظراتی اســت که می گویند 
نیاز است، کاری نداریم، ولی بسیج به آن معنا عضو 
حزب و جریان نیست، اما بسیج حتما دوگانگی دارد. 

بسیج مقابل جریان ضدانقلاب است». 
ضدانقلاب کسی است که مسیر تعیین شده ازسوي 

رهبری را قبول ندارد
فرمانــده کل ســپاه افــزود: «مــا برداشــتی از 
ضدانقلاب داریم که مثلا کســانی که در غرب کشور 
حرکــت ضدانقلابی می کردند یا ســلطنت طلب ها 
کار هایی می کردند، اینها البته برای اول انقلاب بوده 
است... . شناخت ضدانقلاب امروز کار سختی است... 
ضدانقلاب از نظر بســیجی ها کســی باشد که مسیر 
تعیین شــده ازســوي رهبری را قبول ندارد. تعریف 
ضدانقلاب باید همین باشد که بازتعریف ضدانقلاب 

در اوایل انقلاب بود». 
فلان وزیر اعتراض می کرد که کدام شبیخون

او افزود: «وقتی تا این حد رهبری مثلا در موضوع 
اقتصاد چندین صحبت و سخنرانی تبیینی و تشریحی 
دارنــد و مؤلفه ها را گفته اند، وقتی کســی که این را 
قبول نداشته باشد، چطور می تواند خودش را انقلابی 
بداند یا درباره مسائل سیاسی و فرهنگی، آقا فرمودند 
که از ســال ۷۷ به شــبیخون و ناتوی فرهنگی تذکر 
داده ام که فلان وزیر اعتراض می کرد کدام شبیخون؟ 
کدام حمله؟ اصلا فهم نمی کند و مخالفت می کند؟ 

خب ما این را چطور انقلابی بدانیم». 
می خواهند در مسیر انقلاب اصلاح کنند

فرمانده کل ســپاه اضافه کرد: «بارها در مســائل 
سیاسی گفته شده که در سیاست خارجی نگاهمان 
بــه اروپا و آمریکا نباشــد و نباید به دشــمن اعتماد 

کنیم...
ادامه در صفحه ۱۹

خبر

سیاست شنبه   6 آذر 1395سال چهاردهم    شماره 2738

بهمن شریف زاده: 
احمدی نژاد نیست 

شور انتخابات خاموش شده
ایلنــا: «بهمن شــریف زاده»، روحانــی نزدیک به  �

احمدی نژاد، گفت: «به دلیل عدم حضور احمدی نژاد 
اکنون یک علت مهم برای شــور انتخاباتی خاموش 
شــده اســت! امیدوارم مســئولان بتوانند آن شــور 
ازدست رفته را که معلول حضور او بود، تأمین کنند!». 
او با بیان  اینکه تلاش جناح های سیاسی این است که 
با معرفی کاندیداهای گوناگون و شخصیت های نو در 
عرصه انتخابات شــور انتخاباتی را دوباره برگردانند، 
اظهار کــرد: «اما حدس بنده این اســت که هرکس 
دیگر حتی اگر چهره ای نو در انتخابات حاضر شــود، 
نمی تواند عامل آن شــوری باشــد کــه احمدی نژاد 
می توانست باشد، به این دلیل افرادی که در معرض 
حدس قرار می گیرند، هیچ کدام با اقبال جدی مردمی 
روبه رو نیســتند». او با تأکید بر اینکــه درحال حاضر 
عاملی برای شــور در انتخابات وجــود ندارد، گفت: 
«آن رأیی که قرار بود در سبد احمدی نژاد ریخته شود 
به ســمت و ســبد دیگری ریخته نخواهد شد، دلیل 
آن هم این اســت که همه کســانی که در جناح های 
گوناگون سیاســی قرار دارند و وارد عرصه انتخابات 
خواهند شــد، تقریبا از نگاه مــردم در یک قطب قرار 
گرفتند یعنی از نظر مــردم فرقی بین اصلاح طلب و 
اصولگرا نیست، چراکه اغلب افراد آزموده شده اند». 
«شــریف زاده» در پاسخ به این ســؤال که آیا به نظر 
شما حامیان احمدی نژاد انتخابات را تحریم می کنند، 
گفت: «نه. انتخابات را تحریــم نکرده و در انتخابات 
شــرکت می کنند اما اینکه رأی خود را به ســبد کدام 
کاندیدا اختصاص دهند، هیــچ ضابطه ای ندارد این 
رأیی که قابل توجه هم هســت به سمت کدام جریان 
گرایش پیدا می کند. داوری ها شــخصی اســت البته 
ممکن است برخی از حامیان احمدی نژاد هم شوری 
برای حضور در انتخابات نداشته باشند و علتش هم 
این است که احمدی نژاد را نمی توان ذیل اصولگرایان 
و اصلاح طلبــان تعریــف کــرد». او بــا بیــان اینکه 
اصولگرایان و هم اصلاح طلبان احمدی نژاد را از خود 
جــدا کردند و گفتند احمدی نژاد از ما نیســت، ادامه 
داد: «احمدی نــژاد هم گفته من نــه از اصولگرایان 
هستم نه اصلاح طلبان و این دوطرفه بود؛ بنابراین اگر 
کسی می خواست به احمدی نژاد رأی دهد، نمی توان 
پیش بینی کرد در صورت نبود او در انتخابات رأیش را 

به صندوق کدام کاندیدا می ریزد». 
ادامه در صفحه ۱۹

مرجان توحیدی: عمامه سفید بر سر گذاشته است. انگار 
که نیم خیز اســت. تسبیح به دست راســت دارد و آن را 
به جلو آورده اســت. هنوز نه از آن محاســن تنک خبری 
هســت و نه از آن عینک نیم گــرد. کنار مرحوم مصطفی 
خمینی و یک طلبه دیگر نشســته و برخــلاف آن دو، به 
دوربین خیره شده اســت. بعد ها با همان قامت کوتاه و 
شکمی برآمده درحالی که عینک نیم گردی به چشم دارد، 
در تصاویر متعددی، گاه پشت ســر امام و گاه هم در کنار 
و مقابل او دیده می شــود؛ یک جا در نوفل لوشاتو، یک جا 
در مدرســه رفاه درحالی که امام برای مردم دست تکان 
می دهــد. دو روز بعد از پیروزی انقلاب، با این حکم امام، 
تاریخ ســاز می شــود: «جناب حجت الاســلام آقای شیخ 
صادق خلخالــی دامت افاضه. بــه جنابعالی مأموریت 
داده می شــود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین 
و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و پس از 
تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی 

صادر کنید».
محمدصادق صادقی گیوی، معــروف به خلخالی با 
استناد به این حکم، احکام اعدام را عموما در مدرسه رفاه 
و علــوی و زندان قصر صادر کرد و به یگانه حاکم شــرع 
دادگاه های انقلاب معروف شــد، به تاریخ بیست وچهارم 
بهمن ۵۷. شــاید کمتر بدانند که آن نمــاد انقلابی گری 
و اعدام، به شــوخ طبعی و بذله گویی شــهره بود، حتی 
در دادگاه هــا؛ آن هنگام کــه با نحوه صــدور احکام رو 
بــه متهمان و حاضران با آنها شــوخی می کرد، با لهجه 
ترکی ملموســی که اصالتش را به رخ می کشید و کسی 
جــز انقلابیون حاضر بــه آن بذله گویی هــا نمی خندید. 
همیــن روحیه را هم تا پایان عمــر خود حفظ کرد؛ حتی 
در سال های گوشه نشینی در قم. همان قدر که شوخ بود، 
همان قدر هم پای احکامی که صادر کرده بود، ایستادگی 
کرد. هرگز لفظ پشیمانی بر زبان نراند و دست آخر گفت: 
«در روز آخــرت، هنگامــی که مــن در مقابل خــدا قرار 
می گیرم، به خاطر همه اعمالم در دنیا مورد مؤاخذه قرار 
خواهم گرفت و من مطمئن هستم هیچ سؤالی در مورد 
اعدام ها از من نخواهد شــد، حتی یک ســؤال». این را به 
نیویورک تایمــز گفت. برای انجام مصاحبه ســخت گیری 

نمی کرد. به ویژه در ایام گوشه نشینی. 
یکی از آن مصاحبه های معــروف، مصاحبه با رادیو 
بی بی ســی اســت. صادق صبا بــه قم رفته بــود تا با او 
گفت وگو کند. خلخالی در آن گفت وگو اشــاره ای می کند 
به همان شب های نخستی که آن حکم معروف را از امام 
گرفت و به فاصله یکی، دو روز، نیمه شــب در پشــت بام 

مدرسه رفاه چهار نفر را به جوخه مرگ سپرد. 
سرلشکر منوچهر خسروداد، آخرین فرمانده هوانیروز 
شاهنشــاهی ایران، ارتشــبد نعمت االله نصیری، سومین 
رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک)، سپهبد 
مهدی رحیمی، آخرین فرماندار نظامی تهران و سیدرضا 
ناجی، سرلشــکر نیروی زمینی شاهنشــاهی ایران، چهار 
نفری بودنــد که به اتهام افســاد فــی الارض و با حکم 
خلخالی نیمه شــب بیست و ششم بهمن به جوخه مرگ 
ســپرده شدند. به غیر از نصیری، درباره دیگران این گمان 
می رفتــه که مبادا بخواهند طــرح کودتایی را پی بریزند. 
ازایــن رو مســتحق اعدام انقلابــی شــدند. خلخالی در 
مصاحبه با رادیو بی بی سی درباره جلسه دادگاه نصیری 
و خســروداد می گویــد: «در ســالن آمفی تئاتــر، نصیری 
نشســته بود و خسروداد. خسروداد گفت اینا کی هستند. 
گفت اینها یه مشــت کمونیست هستند می خواهند ما را 
محاکمه کنند. نصیری تازه در جلســات دادگاه می گفت 
من تازه فهمیدم در کمیته ضدخرابکاری شکنجه ای هم 
بوده اســت. دادگاه نصیری سه جلســه بود. نمی شد به 
اینها رحم کرد. اگر اینها را می بخشیدیم، نمی شد رضایت 

مردم را به دست آورد».
از کودکی تا رفت وآمد به خانه امام

نزدیکــی خلخالی و امــام خمینی بــه کودکی او و 
مرحــوم مصطفی بازمی گردد. شــیخ به ســال ۱۳۰۵ در 
روستای گیو، از توابع شهرســتان خلخال به دنیا آمد. در 
نوجوانی وارد حوزه علمیه قم شد و از همین جا ارتباطات 
و هم درســی و بحثــی اش با مرحــوم مصطفی خمینی 
شروع شــد. خودش در همان مصاحبه می گوید: «من از 
بچگی با مصطفی رفاقت داشتم. به خانه امام رفت وآمد 
داشتم. امام از درشــتی و نترسی من خوشش می آمد». 
خلخالی از جملــه چهره هایی بود که پای درس مراجع 
بزرگ زمان خود از جمله آیت االله بروجردی نشست و بعد 
هم درس امام را درک کرد. البته در منابع دیگر گفته شده 
که او پای مباحث محقق داماد هم نشسته است. ازاین رو 
با امام و خانــواده او در ارتباط بود. دختر امام، درباره این 
رابطه می گوید: «در سال ۱۳۴۲، در شبی که مشخص شد 
فردا می آیند و امام را دستگیر می کنند، جمعیت کثیری از 
مردم قم آمدند خانه ما. خانه پر شــده بود از دوستداران 
امام که می گفتند ما اینجا می مانیم که آقا را نبرند و کسی 
هــم به آقا بی ادبی نکند. آقــا داد زدند که «همه بیرون، 
لازم نیست». همه رفتند. در خانه را بستیم و آمدیم تو که 
دیدیم آقای خلخالی رفته یک گوشه خوابیده. گفت: «آقا 
مرا بکشــید هم از اینجا نمی روم. می مانم و فردا مگر از 
روی نعش من عبور کنند و شما را ببرند». آقا اجازه دادند 
آقای خلخالــی در خانه بماند. بعد هم رو کردند به ما و 

گفتند ما به این جور آدم های خالص نیاز داریم».
پایکوبی در مدرسه رفاه

خلخالی به خاطر ارتباطاتش با گروه فداییان اسلام در 
زمان پهلوی زندان و حبس و تبعید شده بود. قبل از آنکه 
امام بخواهد به کشــور برگردد، راهی پاریس شــد و امام 
را در نوفل لوشــاتو ملاقات کرد و البته پیش از بازگشــت 
امام، به ایران بازگشــت. او از جمله چهره هایی است که 
روز دوازدهم بهمن چشم انتظار دیدن امام در مدرسه رفاه 
هســتند. مرحوم مرتضایی فر، وزیر شعار، روایت جالبی از 
بی قراری و شــعف خلخالی دارد. ظاهرا در گزارشی که 
دهه فجر در ســال ۸۶ از تلویزیون پخش شــده، مرحوم 
مرتضایی فر در آن برنامه چنین گفته اســت: «...ساعت از 
هشت شب گذشته بود که حضرت امام تشریف آوردند و 
همه ما از خوشــحالی اشک شوق می ریختیم و صلوات 

می فرســتادیم؛ اما آیت االله خلخالــی که بیش از همه از 
دیدن امام و سلامت کامل ایشان خوشحال شده و به وجد 
آمده بود، ناخودآگاه با همان عبا و عمامه شــروع کرد به 
رقصیدن در جلوی امام! و امام هم از کار ایشان به شدت 
خنده شان گرفت و همین موضوع، فضای کل مدرسه رفاه 

را عوض و شاد کرد».
احکام اعدام

خودش درحالی کــه می خندد، به بی بی ســی گفته 
است که شمار احکامی که صادر کرده، از دستش در رفته 
است. در همان مصاحبه، با اشاره به حکم امام، می گوید: 
«معلوم میشه من صلاحیت صدور حکم شرعی را دارم. 
. هیچ جایی امام خمینی اعتراضی به من نکرده است...»
یکی از آن احکام پرسرو صدا، حکم اعدام امیرعباس 
هویداســت. عباس میلانی، اپوزیســیون خارج از کشور، 
درباره نحوه صدور و اجرای حکم او مطالبی را طرح کرده 
که هم خلخالــی و هم غفاری به آن پاســخ داده اند. او 
مدعی است هویدا را هادی غفاری، از حاضران در دادگاه 
انقلاب، اعدام کرده؛ در همان تنفس بین جلسات دادگاه. 
غفاری در این باره در مصاحبه ای که با «شــرق» داشــت، 
می گوید: «وقتی دادگاه تمام شد، ما بیرون آمدیم. حکم به 
هویدا اعلام شد و او را بردند. نفهمیدم کجا رفتند. هرکس 
غیر از این می گوید، مطلع نیست». خلخالی بعد از آن در 
مصاحبه ای که فیــاض زاهد و روزبه میرابراهیمی انجام 
دادنــد، درباره اعدام هویدا می گویــد: «خب، من این طور 
بودم که هویدا و غیرهویدا در نظر ما در دادگاه هیچ گونه 
ارزشی نداشت. هویدا هم اصرار می کرد که به من اجازه 
بدهید ۲۵ ســال تاریخ ایران را بنویســیم و من هم گفتم 
خب، چرا نمی نویســی، بنویس این قلم و این هم کاغذ! 
» خلخالی حکم اعدام حبیب القائیان، از ســرمایه داران 
بزرگ قبــل از انقلاب را هم صادر کرده اســت. القائیان، 
معروف به حاج حبیب، از جمله یهودی های متمولی بود 
که به اتهام فعالیت های اقتصادی در اســرائیل، در تاریخ 

۱۹ اردیبهشت ۵۸، به اعدام محکوم شد. 
کلنگ به دست در مزار رضاشاه

اعدام ها اگر بخشی از زندگی سیاسی خلخالی را نشان 
می دهنــد، اما یک تصویر معروف هــم از او وجود دارد؛ 
جایی که کلنک به دســت گرفته و در حــال فرودآوردن 
آن بر مزار رضا شــاه است. خلخالی در کتاب خاطراتش 
می گوید ۲۰ روز طول کشــید تا مزار رضاشــاه را در حرم 
عبدالعظیم، تخریب کند. او خود این گونه روایت می کند: 
«هر روز، مهندســان و کارشناســان درجه یک، به عنوان 
متخصص تخریب از کارخانه سیمان ری می آمدند و چه 
بگویم، متجاوز از ۲۰ روز طول کشــید تا آن دکور شیطانی 
فرو ریخت و به طور کامل تخریب شــد. پس از تخریب، 
صدای هلهله و شــادی از مردم بلند شد و شور و شعف 
به قــدری بود که غیرقابل وصف اســت... ما نه تنها قبر 
رضاخــان را با خاک یکســان کردیم، بلکــه قبر علیرضا 
پهلوی «برادر محمدرضا شــاه» و فضل االله خان  زاهدی، 
عامل کودتــای ۲۸ مرداد و منصــور، امضا کننده قرارداد 
کاپیتولاسیون و مصونیت مستشاران نظامی آمریکا و ده ها 
نفر دیگر از ســردمداران فســاد را نیز نابود کردیم. آنها با 
نزدیک کردن خود و خانواده خود به دربار، طی ســالیان 

دراز، مردم را به انحطاط کشانده بودند».
حضور در کردستان

در همان سال ها، برپاشدن غائله های کردستان، گنبد 
و خوزســتان، باز هم صدای خلخالی را بلند کرد تا اعلام 
کند با ضد انقلاب برخورد خواهد کرد. صادق زیباکلام در 
همین باره روایت جالبی از حضور خلخالی در کردستان 
دارد. زیبــاکلام کــه در آن مقطــع نماینده نخســت وزیر 
در کردســتان بوده اســت، در یادداشــتی که به مناسبت 
درگذشت خلخالی در «شرق» منتشر کرده، نوشته بود او 
از ســوی خلخالی به همکاری با دموکرات ها متهم شده 
بود: «آقای خلخالی گفتند پرونــده این را بیاورید... عرق 
سردی در بدنم جاری شــد و زانوانم بی اختیار به لرزش 
درآمدند. برای یک لحظه فکــر کردم که چه تیتر جالبی 
در روزنامه هــای فردا خواهد آمد کــه آیت االله خلخالی 
نماینده نخست وزیری در کردســتان را به جرم همکاری 
و جاسوســی برای دموکرات ها، اعدام کرد... چند لحظه 
پس از آن، افســر بی سیم وارد اتاق شــد و به سرعت به 
ســمت آقای خلخالی رفته و چیزی در گوش وی گفت و 
هنوز خم شــده بود که خلخالی شتابان از جای برخاسته 
و از اطاق خارج شــد. لحظه ای بعد دو هلیکوپتر حامل 
خلخالــی و همراهان به هــوا برخاســتند و در افق گم 
شــدند... با نخست وزیری تماس گرفتم و با صدایی که از 
فرط هیجان می لرزید به مهنــدس مهدی چمران گفتم 
آخر این مملکت صاحب ندارد. ایشان گفتند که خلخالی 

نمی بایستی به آنجا می آمد و دستور صریح امام است».

بهشتی گفت بساط این دادگاه ها را   جمع می کنم
طبق روایت های متعدد، مرحوم بازرگان، دکتر ابراهیم 
یزدی و شــهید بهشتی، از جمله مخالفان روند خلخالی 
در دادگاه ها بودند. فرشاد مؤمنی در مصاحبه ای با سایت 
عصر ایــران درباره برکناری خلخالی از ســوی بهشــتی 
می گوید: «شــهید بهشتی وقتی مســئولیت قوه قضائیه 
را بــر عهــده گرفت، یکــی از اولین اقداماتــش برکناری 
آقای خلخالــی بود و همین باعث شــد که خلخالی در 
مجلــس، موضع گیری های تندی علیه شــهید بهشــتی 
داشــته باشــد». روزنامه جام جم به نقل از پایگاه جامع 
تاریــخ معاصر ایران، مخالفت بهشــتی با خلخالی را به 
روایت ابوالقاســم ســرحدی زاده، وزیــر کار وقت، چنین 
تعریف می کند: «ایشان رئیس دیوان  عالی کشور بودند و 
طبیعی بود که حوادثی که در دســتگاه قضائی و جامعه 
رخ می داد، به ایشان منتقل می شد. روزی بنده را به دفتر 
خودشــان احضار کردند... با عصبانیــت و صدای لرزان 
نامه ای را که در دســت داشتند به طرف من پرتاب کردند 
و گفتند این نامه را بخــوان.... ماجرای نامه به این ترتیب 
بود که یکی از نگهبان های پزشــکی قانونی برای شهید 
بهشتی نامه نوشــته بود که در یک شب که من در اینجا 
نگهبان بودم از دادگاهی که مسئولیت آن با مرحوم آقای 
خلخالی بود چهار نفر اعدامی را برای ما فرســتادند که 
آنجا بماند تا صبــح ببرند و دفن کنند. این چهار جنازه را 

در ســردخانه گذاشتیم نیمه های شب از محل نگهداری 
جنازه ها سروصدایی آمد دیدم یکی از این اعدامی ها هنوز 
نیمه جان اســت و من به سرعت با آقای خلخالی تماس 
گرفتم و موضوع را اطلاع دادم و آنها هم شــبانه دو، سه 
نفر را فرستادند، فرد نیمه جان را با تیر زدند و رفتند. بعد 
از مدتی که از عصبانیت ایشــان کاسته شد به من گفتند 
فلانــی! من باید بــه این اوضاع خاتمه دهم؛ من بســاط 
این گونه دادگاه ها را جمع خواهم کرد و تو هم به ســهم 
خود مســئولی و هرگز نباید اجازه رخداد چنین اتفاقاتی 

را بدهی».
حضور در فیلم کیارستمی

خلخالی با آنکه نامش ممکن بود هر زندانی را دچار 
رعب و وحشت کند، اما چهره کاملا دموکراتیکی از خود 
را در فیلم «قضیه شــکل اول، شکل دوم» کیارستمی به 
نمایــش می گذارد. داســتان فیلم در کلاس درســی رخ 
می دهــد که چند یا یکــی از دانش آمــوزان هنگامی که 
معلم پای تخته ســیاه اســت، ســروصدا می کند. معلم 
بعد از چند بــار، از دو ردیف انتهایی کلاس می خواهد یا 
دانش آمــوز خاطی را معرفی کننــد یا همگی یک هفته 
به کلاس نیایند. عباس کیارستمی، از چهره های سیاسی 
می خواهد که لودادن یا ندادن یک کودک دبســتانی را به 
چالش بکشند. خلخالی در بخشی از این فیلم می گوید: 
«واداشــتن بچه به اعتراف، یک نوع تفتیش عقیده است 
و تفتیش عقاید برمی گردد به همان مســئله تجســس 
که خارجی ها انگیزاســیون می گویند. من حدس می زنم 
انســانیت یک بچه ای را شــما با این عمــل مورد ملعبه 
قرار می دهید که آن بشــود آلت بدون اراده شما. به نظر 
من در بچه اثر بدی می گذارد و بچه را کم کم نســبت به 
شخصیت خود بی وفا می کند. بچه ای که در یک  جا علیه 
رفیــق خود اعتــراف می کند، ممکن اســت در یک جای 
دیگری در مراحل حساسی تصمیم به خیانت هم بگیرد و 
این رویه غلطی است. با آموزش عالی اسلام جور نیست 

که کسی را وادار کنیم علیه کسی شهادت بگوید». 
ترک از   ترس خلخالی

خلخالی بعــد از ماجرای دادگاه هــای انقلاب یعنی 
برکناری در اســفند ۵۸، در اسفند ۶۰ به سمت سرپرست 
کمیته مبارزه با مواد مخدر منصوب شــد. سردار مهدی 
ایوبی در گفت وگویی با ســایت فرهنگ نیوز درباره حضور 
خلخالــی در این ســمت می گوید: «حتــی حضور آقای 
خلخالــی در این جایگاه، تأثیر روانی بســیاری داشــت و 
تعداد زیادی از معتادان کشور، از ترس شدت عمل آقای 
خلخالی اعتیادشــان را ترک کردند... البته آقای خلخالی 
تعدادی از نیروهای سپاه و پاسدار را در تهران و برخی از 
شــهرهای دیگر هم تحت امر خود درآورد و از آنها برای 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک گرفت».
ادامه در صفحه ۱۹
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